
Lektion 2 – Dialog (S. 88-89) 

 نجا هستم ی است که ا   خوب
 د؟یسلام، حاجی صاحب! چطور هست احمد جان: 

الح  حاجی صاحب:  هستم.  هستی؟  مدتشکر. خوب  چطور  تو  خوب  لله. 

 جور هستی. هستی؟ 

 نجا مار هست؟ تشکر، جور هستم. حاجی صاحب! آ احمد جان: 

 بلی. آنجا مار هست.  حاجی صاحب: 

 کژدم چطور؟ آنجا کژدم هم هست؟  احمد جان: 

هست. آنجا هم مار هست و هم کژدم.  بلی. آنجا کژدم هم   حاجی صاحب: 

 آنجا خطر هست. 

 نجا هم مار هست؟ ینجا چطور؟ ایا احمد جان: 

 ست.ینجا مار نیر اینخ حاجی صاحب: 

 نجا هست؟یامّا کژدم ا احمد جان: 

 ست. ینجا خطر نینجا نه مار هست و نه کژدم. ایر. اینخ حاجی صاحب: 

 ستم. یآنجا ننجا هستم و یخوب است که ا احمد جان: 

 نجا هستی.یستی، ایمن هم خرسند هستم که تو آنجا ن حاجی صاحب: 

 الحمدلله!  احمد جان: 
 

 


